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قصه اش فرق می‌کرد. حتی نمازش. برایش جا و مکان فرقی نداشــت. مهم 
نمــاز اول وقت بود. همین رفتارها و منش‌هایش بیــن او و دیگران زبانزد بود و 

وجه تمایزش.
رفته بود کاخ کرملین. با پوتین رئیس‌جمهور روســیه وقت ملاقات داشــت. 
تا پوتین برســد وقت اذان شــده بود. بلند شده بود و ایستاده بود به اذان و اقامه 
گفتن و بعد هم ایستاده بود به نماز خواندن. همه نگاهش می‌کردند. پایان نماز 

هم پیشانی گذاشته بود به مهر و گفته بود:
- خدایا! این بود کرامت تو. یه روزی توی همین کاخ برای نابودی اســام نقشه 

می‌کشیدند و حالا من قاسم سلیمانی اومدم و این‌جا نماز خوندم. 
حاج قاسم خودش گفته بود:

- در طول عمرش همچین لذتی از نماز نبرده بوده.

ابوالقاسم محمدزاده

لذت نماز
روایت صدثانیه‌ای

با تسبیح ذکر می‌گفتم که با صدای پروبال زدن کبوتری سفید به یادش افتادم. 
آن روز که بعد مدت‌ها با یکی از برادران سپاه برگشته بود خانه. به‌محض دیدنش 
دورش چرخیدم و گفتم: »مادر فدات بشه، کجا بودی پسرم؟« صورتش آنچنان 
ســرخ شــد که تابه‌حال ندیده بودم. سرش را پایین‌انداخت و گفت: »مادر جان! 
این چه کاریه؟ این برادر ســپاهی‌ای که رفت داخل اتاق، پیکر برادرش رو واسه 
مادرش از جبهه برگردونده. فکر اونو هم بکنید که چه حالی داره.« چشمانش پر 
از بغض و حرف‌هایی بود که نمی‌شــد خواند. آن مرد پاسدار سید حسین فاضل 
حسینی بود؛ همان‌که پیکر برادر شهیدش سید مهدی را پیش خانواده‌اش برده 
بود. هیچ‌وقت یادم نمی‌رود که چطور پســرم دستانم را گرفت و گفت: »مامان! 

شما از من راضی نیستین؛ هستین؟« با تعجب نگاهش کردم.
- این چه حرفیه مادر؟ از شما بیشتر از چشمام راضی‌ام.

 کلافه شد.
- پس چرا هرچی جبهه می‌رم، شاهد شهادت دوستانم هستم؟ مادر شما رو 

قسم؛ بهم بگو شیرت رو حلالم می‌کنی و از من راضی هستی... بهم بگو مادر.
با صدای بلند گفتم: »حمیدرضا! شیرم حلالت باشه مادر. ازت راضی‌ام... راضی.« 

چند لحظه‌، به‌جای ذکر همین یک جمله را تکرار می‌کردم.
-... ازت راضی‌ام. راضی.

خاطراتش این‌طور ماندگار شدند. هنوز بوی تازگی می‌دهند و با آنها زندگی 
می‌کنم. به سمت عکس‌هایش رفتم. قاب عکس کودکی‌اش را برداشتم و همان‌طور 
که با دستمال خیس تمیز می‌کردم، به یاد روزی که دنیا آمد افتادم. کمی قبل 
از تولدش، پدرم یک روز از خواب بیدار شــد و با خوشحالی گفت: »دخترم، امام 
هشتم رو زیارت کردم. فرمودند قرار هست شما پسری در روز تولد حضرت رضا 

به دنیا بیاری.« 
روز ولادت امام هشتم، پدر به حرم آقا رفت. وقتی به خانه برگشت، مژدة آمدن 
حمیدرضا را به اهل محل داد و شــیرینی پخش کرد. بااینکه از تولد حمید‌رضا 

خبر نداشتند!
چهار پنج ماه از به دنیا آمدن حمیدرضا می‌گذشت. پسرم در اتاق‌خواب بود 
و من توی حیاط را جارو می‌زدم. وقتی به اتاق برگشتم، کبوتری سفید را دیدم 

که بر شانة حمیدرضا نشسته است! سعی کردم تا کبوتر از پنجرة باز بیرون بپرد، 
بی‌فایده بود. احســاس کردم آقا امام رضا )علیه‌السلام( این کبوتر را از بچگی تا 
جوانی همراه پسرم قرار داده تا حافظش باشد. بعدازآن روز، هر وقت به مأموریت 

می‌رفت، از آمدن آن کبوتر سفید می‌فهمیدیم قرار است حمیدرضا بیاید.
قاب عکس را در آغوش می‌گیرم و بر صورت و دستانی که توی تصویر است 
بوسه می‌زنم. راستی دســتانش... دستانش... وارد سپاه که شد، فرمانده تخریب 
بود. یک بار دســتش آســیب دید و آن را گچ گرفتند. تا او را به این حال دیدم، 
دلشــوره گرفتم. گفتم: »مادر جان دســتت عفونت میکنه و مجبور میشن قطع 

کنن. یکم مراعات کن.« 
با آرامش گفت: »مادر جان این دست بالاخره درراه اسلام قطع میشه.« 

جواب من هم هرروز این بود: »الهی درد و غمت رو نبینم...« 
اما او با مهربانی‌هایش دلم را آرام می‌کرد.

 اشــک از چشم‌هایم سرید و روی قاب عکس افتاد. این عکس چند روز قبل 
از شهادتش بود.

داشتم آش نذری هم می‌زدم و زیر لب می‌گفتم: »خدایا حمیدرضام حاجت‌روا 
بشه.« هنوز نمی‌دانم اگر می‌دانستم حاجتش چیست بازهم از خدا می‌خواستم یا 
نه؟ دوری‌اش برایم سخت است؛ اما  جایش خوب‌. همان شب خواب حمیدرضا را 
دیدم. با اسبی سرخ‌رنگ به خانه آمد. خندیدم و گفتم: »از کی تا حالا به پاسداران 
جای موتور، اسب می‌دن؟ اونم جوری که بیاری توی خونه!« با لحنی جدی گفت: 
»مادر! سپاه از این اسب‌ها فقط به بعضی‌ها می‌ده. این هم اسبی نیست که بیرون 

بذارم برای همین آوردمش توی حیاط.«
 صبح روز بعد تازه خوابم تعبیر شــد. حمیدرضا بر اسب سرخ شهادت سوار 
شده بود و خبر آمدنش را به کبوتر سفید گفت تا برایم بیاورد. داد از دل منِ مادر، 

وقتی در معراج پیکرش را دیدم و فهمیدم دستش از آرنج قطع شده...
بر اساس خاطرة مادر شهید، حمید رضا طیاری
نویسنده: نادیا درخشان‌فرد

کبوتری سفید علت برگزاری این مراسم چه بود؟
 مراسم یادبود شهدای مظلوم حرم مطهر شاهچراغ‌)ع( و 
دیگر شهدای این جنگ ترکیبی و به عبارتی شهدای امنیت 

وطن در مسجد ارگ برگزار شد. 
از مدتی قبل صحبت از برگزاری این مراسم بود و حال 
حاج منصور ارضی و حاج آقا سازور و دیگر عزیزان که مجال 
نام بردن از آنها نیســت، قبول زحمت کرده و این مراسم 
را برگــزار کردند. می‌توان گفت 19 ارگان در برگزاری این 
مراسم شرکت کردند. واقعا از مسجد ارگ تهران که پایگاه 
ولایت اســت، همین توقع می‌رود که هر از گاهی، غیر از 
مناســبت‌های مذهبی، ملی و انقلابی؛ برای مناسبت‌های 
ویژه‌ای که مربوط به نظام و انقلاب اســت نیز مراسماتی 
برگزار کند؛ همان زمان‌هایی که باید حزب‌الله و ولایتی‌ها و 
ارزشمدارها موضع‌گیری داشته باشند، بهتر است که مسجد 

 حاج محمود ژولیده جانباز دفاع مقدس 
و شاعـر انقلابی در گفت‌وگو با کیهان: 

مکتب ایران اسلامی ریشه در مکتب و فرهنگ عاشورایی دارد؛ مکتبی که می‌گوید از جان 
و مال و همه هستی ات بگذر؛ اما زیر بار ظلم و ستم دشمنان دین و قرآن نرو. مکتبی زنده و 
پویا که دســت تمام دنیای کفر و نفاق را بسته و هرگاه آتش فتنه‌ای روشن می‌شود، با همان 
شور و حرارتی که در عاشورائیان بود، فتنه را در نطفه خفه می‌کند. در این میان نقش هیئات 
مذهبی و مساجد نقش پررنگی است و می‌توانند با برگزاری مراسمات مختلف و تبیین وضعیت 
موجود، حیله‌های دشمن را به آحاد ملت شناسانده و همه آنها را در مقابل فتنه‌ها بسیج کنند. 
مسجد ارگ نیز که از دیرباز در برگزاری این‌گونه مراسم پیشتاز بوده، در شامگاه دوشنبه 16 
آبان‌ماه با همکاری هیئات مذهبی و دعوت از سخنرانان و مداحان اهل بیت‌)ع( مراسم یادبود 

شهدای حرم شاهچراغ‌)ع( و شهدای امنیت را برگزار کرد. 
در حاشیه این مراسم که با حضور اقشار مذهبی و دوستداران خاندان عصمت و طهارت‌)ع( 
برگزار شــد، با حاج محمود ژولیده جانباز دفاع مقدس، شــاعر انقلابــی و مداح اهل بیت 

علیهم‌السلام گفت‌و‌گویی داشتیم. در ادامه شرح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
سید محمد مشکوهًْ الممالک 

ارگ نیز در این کارها ســهیم باشــد. ما هم یکی از خدام 
هستیم و شکر خدا مراسم خوبی برگزار شد. دشمن بداند 
که ما لحظه‌ای از دفاع از انقلاب و نظام برنمی داریم؛ ما با 
برگزاری مراسم، دادن خون و جانفشانی، تا آخرین نفس، 
تا هســتی و ناموسمان را فدای انقلاب نکنیم، دست بردار 
نیستیم. آنها می‌آیند و مانند کف آب زود از بین می‌روند؛ اما 
ما بچه‌های حزب‌اللهی پای نظام و انقلاب و ولایت هستیم. 

چرا داعش مردم عادی را ترور می‌کند؟
ترورهــای کــور و مذبوحانه‌ای که انجام می‌شــود، از 
جمله هتک حرمت حرم حضرت شاهچراغ و همه و همه، 
به دلیل پیشــرفت‌های نظام مقدس جمهوری اســامی، 
کارهای جهادی و انقلابی که دولت مردان ما انجام می‌دهند، 
کارهــای متعدد و متنوعی که دانشــمندان ما در کارهای 
علمی و فناورانه انجام می‌دهند، یاری رســاندن به مردم، 
بحث معیشتی و زیرساخت‌های کشور، راه‌ها، ارتقاء صنعت 
و فرهنگ مردم اســت و اینکه اعتماد مردم به نظام بیشتر 
شــده است. هدف دشمن از این اغتشاشات براندازی نظام 
است که این مسئله توهم بزرگ دشمن تا دندان مسلح ما 
اســت. او تا بن دندان در توهم است و نمی‌تواند در مقابل 
نظام جمهوری اسلامی تا آنجا که می‌خواهد، به نتیجه برسد 
و این نظــام را که در اعماق قلب‌های مردم ایران و جهان 

ریشه دوانده، از بین ببرد. 
چرا این ترورها در مراکز مذهبی صورت می‌گیرد؟
این‌هــا مراکزی را که در حفظ اســام و قرآن و دین و 
دیانــت مردم نقش موثر دارند مــورد تعرض قرار می‌دهند. 
این‌ها دین و ایمان مردم را نشانه گرفته‌اند. اینها از مذهبیون 
مــا ضربه خورده‌اند، از نمازگزاران و اهل ایمان و معنویت و 
دارای فرهنگ عاشورایی ضربه خورده‌اند. البته خدشه وارد 
می‌کنند و خســارت و مصیبــت وارد می‌کنند، خون‌هایی 
می‌ریزند و قلب‌هایی را داغدار می‌کنند؛ اما واقعا نمی‌توانند 

ضربه نهایی را بزنند. 
نقش مساجد و هیئات مذهبی در پیشبرد اهداف 

انقلاب چیست؟ 
در سیره زندگانی امام ســجاد، امام باقر و امام صادق 
علیهم‌السلام این را داریم. شــاید یکی از دلایل تبعیدها، 
روشــنگری اهل بیت نسبت به حادثه عاشــورا، با برپایی 
مجالس روضه بوده اســت. در اثر همین جلسات ذهن‌های 
مردم روشن می‌شد و اعتراضات نسبت به کفر و جور بیشتر 
می‌شــد. البته تبعید و زندان رفتن ائمــه قطعاً به دلایل 
سیاســی و نفوذ این بزرگواران هم بوده اســت. در دوران 
معاصر هم نقش مســاجد و تکایــا و قرآنی‌ها و انقلابی‌ها 
به قبــل از انقلاب برمی گردد و می‌توان گفت در حقیقت 
نقش هیئتی‌ها، عاشــورایی‌ها، علوی‌ها و فاطمی‌ها از سال 
42 و در انقلاب حضرت امام نشــان داده شد و همان‌جا با 
امثال شهید طیب حاج رضایی بزرگوار که حر زمان بود، با 
هیئت‌ها، دسته‌ها و علم بلند کردن و حسین حسین گفتن 
پیروز شدند. هیئات مذهبی در پیروزی انقلاب نقش موثری 
داشتند، هم در دفاع مقدس و هم در دفاع از حرم و همین 
الان هم در فتنه‌ها ببینید؛ جوانانی که در ســپاه، بسیج و 
قاطبه مردم کشته می‌شوند، زیارت عاشوراخوان‌ها هستند، 
سینه زنان امام حسین هستند. این بچه‌ها برای امام حسین 
سینه می‌زنند و آنها کف و سوت می‌زنند. همین جا فرق ما 
با آنها مشخص می‌شود و نقش هیئتی‌ها در حفظ انقلاب 
و به ثمر رســاندن آن و رساندن آن به دستان مبارک امام 

زمان مشخص می‌شود.

»آرمان«‌های زیادی بودند دوست داشتند که در 
دوران دفاع مقدس بودند و از کشور دفاع می‌کردند 
یا در دفاع از حرم شرکت داشتند؛ اما حال برخی از 
آنها شده‌اند شهید دفاع امنیت مردم. چه شباهتی 

بین شهدای امنیت و شهدای سابق وجود دارد؟
مــا جامانده‌ها از دفاع مقــدس که هر لحظه به دنبال 
شــهادت می‌گردیم؛ اما لیاقتش را نداریم و روزی ما نشده. 
امثال آرمان علی‌وردی عزیز، به ما امید بیشــتری دادند و 
نشــان دادند که باب شــهادت هنوز باز است. خیلی از ما 
هنوز مانده ایم و آماده شــهادت هســتیم. از جمعیت 80 
و چند میلیونی جمهوری اســامی ایــران، میلیون‌ها نفر 
طالب شــهادتند و ما هم طفیلی آنها هستیم. اینها روحیه 
ایثار، شهادت و فداکاری را زنده کردند. نحوه شهید آرمان 
علی‌وردی عزیز، زیر دست و پای نابکاران و جنایتکاران، دقیقا 
مانند شــهادت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است؛ این‌جا 
با ســنگ، بتن، چاقو، شمشیر، مشت و لگد این جنایت را 
مرتکب شدند و در کربلا با شمشیر و نیزه و سنان و خنجر. 
حتی در روایات آمده که برخی با ســنگ و مشــت و لگد 
حضرت را می‌زدند. حتی گفته شده که پیرمردهای لشکر 
عمر ســعد برای اینکه از دیگر ملعونین جا نمانند، با عصا 
امام حسین را می‌زدند. چطور این نانجیب‌ها توانستند همان 
صحنه را بعد از 1400 سال دوباره به نمایش بگذارند؟! اما 
باید بدانند که با این کارشان شهادت طلب‌ها بیشتر شدند، 

آنها که پای کار ولایت و رهبری هستند، بیشتر شدند.
چرا دنیا امثال شــهید آرمان علــی‌وردی را 
نمی‌بینند و تنها حقوق بشر را در مورد افراد خاص 

مطرح می‌کنند؟
همه می‌دانند که حقوق بشر غربی تنها یک نمایش کذب 
و دروغ اســت و این را لوایی برای جنایت‌های خودشان قرار 
داده‌اند. ما در خود اروپا و آمریکا می‌بینیم که رنگین‌پوست‌های 
مستضعف، اگر یک فریاد بزنند، اینها به دروغ بهانه‌ای درست 
می‌کنند و آنها را به قصد کشت در ملا عام می‌زنند و حتی با 
ماشین زیر می‌گیرند. پلیس وحشی آمریکا و غرب اینها را مورد 
تهاجم قرار می‌دهند. آیا اینها بشر نیستند؟ لذا اگر این دختر 
جوان را بهانه‌ای برای فتنه کردند؛ بحث حقوق بشر نبود. حقوق 
بشر این است که آرمان برایش شهید می‌شود، حقوق بشر این 
است که در حرم شاهچراغ برایش به خاک و خون می‌غلتند، 
حقوق بشر همان نیروی انتظامی است که در خیابان او را کتک 
زدند و بعد هم گلویش را بریدند. حقوق بشر آن بسیجی است 
که زنده زنده آتش زده شــد. حقوق بشر آن سپاهی است که 
با ماشــین زیر گرفته شد. شعار آنها دروغین است؛ اما حقوق 
بشر جمهوری اسلامی، حقوق بشر حقیقی است که برای این 
حقوق در نظام مقدس اســام، امام سجاد علیه‌السلام بیانات 
مفصلی دارند، امیرالمومنین نیز در این زمینه خطبه مفصلی 
دارند. مدافع اصلی حقوق بشر قرآن، اهل بیت‌)ع(، نظام مقدس 

جمهوری اسلامی و مظلومان عالم هستند.
پیام شما به مردم چیست؟

مردم ما واقعا فهیم‌تر و بصیرتر از این هســتند که ما 
بخواهیم پیامی به آنها بدهیــم. رهنمودهای مقام معظم 
رهبری هم برای مردم ایران و هم مستضعفین جهان، همواره 
فصل الخطاب بوده و هست. مردم ما با وجود مشکلات بسیار 
زیاد جامانــده از دولت‌های قبل، مخصوصا دولت نابکار 8 
سال گذشته، با بصیرت گوش به فرمان حضرت آقا هستند. 
مردم ما مشکلات زیادی دارند، مخصوصا مشکلات عدیده 

معیشتی، اما با این همه پای کار انقلاب ایستاده‌اند.

در فتنه 88 دیدید که یک بار مردم بیرون ریختند؛ اما 
در این 40 روز مردم 7 تجمع بزرگ داشتند. دو یا سه بار در 
میدان انقلاب، در میدان ولی‌عصر، در میدان نماز شهرری و 
در شهرستان‌ها و حتی در روستاها مردم در حمایت از نظام 
تجمع کردند، تجمعات بزرگ میلیونی و چند صدهزار نفری. 
ما از مردم این پیام را دریافت می‌کنیم که پای کار هستند؛ 
اما مسئولین باید نفوذی‌ها را شناسایی و از دستگاه‌ها اخراج 
کننــد. باقی مانده دولت‌های قبلی هنــوز در راس برخی 
مدیریت‌ها قرار دارند و حرف مردم این است که اینها را از 
بدنه دولــت خارج کنند. ما از زبان مردم می‌گوییم. دولت 
عزیز، مجلس عزیز، قوه قضائیه عزیز، مسئولین عزیز، سراپا 
گوش به فرمان امام باشــید و با از بین بردن نفوذی‌ها، به 

خواسته‌های مردم توجه کنید.
با توجه به این که شــما در دوران دفاع مقدس 
هم حضور داشــتید، خاطره‌ای از آن دوران برایمان 

تعریف می‌کنید؟
خاطره‌ای از شهید امیرتهرانی مقدم دارم. من با ایشان 
در گردان عمار لشکر حضرت رسول )ص( همرزم بودم. این 
شهید بزرگوار آثاری روی صورتش داشت که مانند پنجه بود، 
گویا یک پنجه بزرگ و ســنگین روی صورتش کشیده‌اند. 
من آن زمان خیلی با او آشــنا نبودم، و تنها چون مداحی 
می‌کرد، در هیئت‌ها او را دیده بودم. همیشــه برایم سؤال 
بود قضیه این پنجه چیست؟ یک بار از او پرسیدم،‌گریه‌اش 
گرفت. گفتم چرا‌گریه می‌کنــی؟ گفت آخر تو نمی‌دانی. 
من در مراســم‌های حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری 
و سینه زنی می‌کردم، وقتی خودم یا دیگران می‌خواندیم، 
به شــدت منقلب می‌شدم و به حضرت عرض می‌کردم که 
دلم می‌خواهد این ضربه ســیلی را که به شما زده شده را 
به‌اندازه ذره‌ای بچشــم. من طاقــت ندارم که فقط با‌ گریه 
برای شــما عزاداری کنم؛ دلم می‌خواهد بعینه برای شما 
عزاداری کنم. در یکی از عملیات‌ها که با رمز یا زهرا )س( 
انجام شــد ما پیروز شــدیم و در حال برگشت از عملیات 
بودیم که یکدفعه یک خمپاره به نزدیکی ما خورد، خمپاره 
هم وقتی به زمین می‌خورد به تکه‌های مختلف و با اشکال 
مختلف تقسیم می‌شــود، تکه‌ای از ترکش این خمپاره به 
صورت من خورد. شــدت آن به حدی زیاد بود که سر من 
به عقب برگشت و برق از چشمانم پرید. هیچ کس نفهمید 
چــه اتفاقی افتاده، صورت من پر از خون بود؛ اما من فریاد 
می‌زدم گرفتم گرفتــم. بچه‌ها متعجب مانده بودند چه را 
گرفتی؟ گفتم مــن حاجتم را از حضرت زهرا گرفتم، تازه 
فهمیدم در کوچه بنی‌هاشم ایشان چطور سیلی خوردند که 
می‌گویند ایشان هم از دیوار ضربه خورد و هم از دست آن 
نابکار. من این‌جا سر سوزنی درک کردم که سیلی خوردن 

حضرت زهرا چگونه بود.
از نحوه جانبازیتان بگویید؟

بنده در 5 مرحله در جبهه مجروح شــدم و هربار که 
مجروح شــدم به لطف خدا  بهبــود می‌یافتم و به جبهه 
برمی‌گشــتم. در عملیــات کربلای 5 کــه بچه‌ها به مزاح 

می‌گفتند فرشــته‌ها فرار می‌کردند چــون واقعا صدامیان 
تمــام زمین و هوای شــلمچه را به توپ و خمپاره، بمب و 
کالیبر بسته بودند. آنجا خطی معروف به سه راهی شهادت 
بود که هر کس به آنجا می‌رسید شهید می‌شد و ما از آنجا 
در رفتیــم و ماندیم و آنجا بود که دیدم یک بالگرد دارد به 
بچه‌ها نزدیک می‌شود و من چون مسئول گروهان بودم باید 
به بچه‌ها سر می‌زدم، در همین لحظه بچه‌ها گفتند شلیک 
کرد، ولی من شلیک را ندیدم چون از زمان شلیک تا انفجار 
زمان زیادی نمی‌برد و فقط یادم هســت که در آن لحظه 
در خاک و خون دست و پا می‌زدم و می‌گفتم یا زهرا)س( 
و اطرافم پر از مجروح و یک شــهید بود و بعد از آن دیگر 
یادم نمی‌آید. صحنه‌ها را ندیدم و فقط وقتی سر بلند کردم 
دیدم در یکی از بیمارستان‌ها هستم و بعد از چند روز پای 
راســت من فاسد شد و قطعش کردند و بعد یک‌ماه چشم 

راســتم فاسد شد و تخلیه اش کردند و بعد از 6 ماه لگن و 
مفاصل از بین رفت و دکتر‌ها دور هم جمع شــدند و الکی 
جــوش دادند و در واقع از ران به بالا کاملا جوش خورده و 
فیکس است.البته این هم به خواسته و دعای مادر بود و الا 
ما رفتنی بودیم، زیرا با شهادت برادرم شهید احمد ژولیده 
که در آزاد ‌ســازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت رسید، 

مادر از خدا خواست یکی از ما بمانیم.
چرا می‌گویند جبهه دارای معنویت بود؟

موضوع معنویت در جنگ یک موضوع گسترده است. به 
فرموده امام خمینی جبهه دانشگاه بود. در جبهه‌ها گذشته 
از کارهای رزمــی، آموزش‌های رزمی، نظامی و عقیدتی، 
بچه‌ها حقیقتا احساس می‌کردند آنجا کربلاست، آن روز 
عاشوراســت، حضرت امام هم نقش امام حسین را دارد و 
آنها آمده‌اند تا امام را یاری کنند. به این دلیل بود که جبهه 
دانشــگاه بود و روحیه معنویت در اوج قرار داشت. روحیه 
فرهنگ عاشــورایی و فاطمی و علوی در اوج بود، فرهنگ 
قــرآن در اوج بود؛ فقط بحث قرائت قرآن نبود؛ بلکه قرآن 
در جان و روح رزمندگان ریشه دوانده بود. وجود فرهنگ 
عاشورا میان رزمندگان، عامل شورآفرینی برای حضور در 
جبهه‌ها و دفــاع از حقانیت جبهه بود. معنویت و معارف 
اهل‌بیت)ع( همه افراد را کنار یکدیگر جمع کرده بود. آن 
دسته از افرادی که حرّگونه  به جبهه‌ها می‌آمدند، عاشقانه 
شیفته معارف امام حسین)ع( می‌شدند. بنُ‌مایه بسیاری از 
نطق‌های جبهه و وصیت‌نامه‌های شــهدا، همچنین اشعار 
نوحه‌ها و شــورآفرینی‌ها، حول موضوع کربلا و عاشــورا 
بــود، بنابراین در دوران دفاع مقــدس تمرکز روی واقعه 
کربلا به‌عنوان نماد مقاومت و مظلومیت مقابل ظالمان و 
متجاوزان قرار گرفت.‌ای کاش شهرها و روزگار ما مانند آن 
روزها معنوی شود. حضور طلاب و علما در جبهه‌ها نیز تأثیر 
زیادی در توسعه فرهنگ و معارف اهل‌بیت)ع( داشت. اعزام 
مبلّغ از سوی حوزه‌های علمیه با هدف توسعه معنویت در 
جبهه انجام می‌گرفت، به‌هرحال معنویت در جبهه یکی از 
ویژگی‌ها و برتری‌های رزمندگان ما نسبت به دشمن بعثی 
در دوران دفاع مقدس بود که ما به آن می‌بالیم و در تاریخ 

ماندگار خواهد شد.
از شور و هیجان در شب‌های عملیات بگویید.

ســلیقه‌ها و روش‌های برگزاری مراســم عزاداری در 
جبهه‌ها متفاوت بود، هر گردانی، ســلیقه‌ و ویژگی خاص 
خودش را داشــت، مثلًا یک گردان به روضه توجه خاصی 
داشــت و گردان دیگری به سینه‌زنی می‌پرداخت، در این 
میــان گردان‌هایی بودند که اهل منبر و شــنیدن معارف 
بودند. اقشــار مختلف نیز در این گردان‌ها حضور داشتند. 
همه این سلیقه‌ها در شب‌های عملیات اوج می‌گرفت و آن 
دســته از رزمندگانی که از آرامش خاصی برخوردار بودند 
در این شب‌ها، شور و هیجان پیدا می‌کردند. رزمندگان در 
شب‌های عملیات خود را کنار اهل‌بیت)ع( می‌دیدند. دعا و 
توسل یکی از برنامه‌های همیشگی پیش از عملیات‌ها بود 
و برای غنا بخشیدن به این‌گونه برنامه‌ها همواره گروهی از 

مداحان در سنگرهای جمعی رزمندگان حضور می‌یافتند.
اغلب رزمندگان در شب‌های عملیات، چهره‌ای متبسم و 
شهدایی به‌دست می‌آوردند، اشک چشمانشان بند نمی‌آمد. 
این‌که گاهی تصاویری از به آغوش‌کشــیدن رزمندگان در 
شب‌های عملیات در رسانه‌ها پخش می‌شود، کاملًا صحیح 
اســت. به‌هرحال برگزاری برنامه‌هــای مذهبی و عزاداری 
به‌منظــور تقویت بنیه معنوی رزمنــدگان جبهه تا پایان 

جنگ ادامه داشت.
آیا دلتان برای حال و هــوای آن روزهای دفاع 

مقدس تنگ شده است؟
بله. ما همیشــه آرزوی همان روزها را می‌کنیم. هنوز 
هم بعد از این همه ســال ایام نــوروز کاروان راهیان نور را 
داریم. خانواده‌هایمان هم همراه ما می‌آیند تا یاد و خاطره 

آن روزها را زنده کنند.

لطفا بفرمایید از چه زمانی شعر گفتن را آغاز کردید؟
نخســتین بار 18سالم بود که مادرم به مکه رفت. یک 
انس و الفتی بین من و ایشــان بود و من برای ایشان شعر 
گفتم و نمی‌شود گفت شعر نو یا شعر کلاسیک بود و بیشتر 

یک شعر نو کلاسیک و یا دلنوشته بود.
ولی بعد خیلی خبری از شــعر نبود و گاهی شــعر یا 
نوحه‌هایی می‌گفتم، البته در جبهه بیشتر مداحی می‌کردم 
ولی از آن موقعی که غرق طبع شعر شدم زمانی بود که مدال 
مجروحیت و جانبازی را اهل بیت)ع( به من عنایت کردند، 
بعد از دوره 5 یا 6 ماهه نقاهت متوجه شدم که بیشتر باید 
بنویسم تا بخوانم؛ برای امام حسین)ع(، حضرت زهرا)س( و 
امام زمان)عج( و شهدا نوحه‌های بلند ‌18بندی و یا ‌20بندی 
می‌گفتم و تا این حد سرشار شده بودم و من این مسئله را 

مرتبط می‌دانم با مسئله جانبازی‌ام.
البته بعد از دوران دفاع مقدس و گذراندن دوران نقاهت، 
دیدم سواد شعری گرچه از طریق دانشگاه به وجود نمی‌آید 
ولی بی‌ربط هم نمی‌تواند باشــد. من قبل از جبهه تا دوم 
دبیرستان درس خوانده بودم. 10 سال بین درس خواندنم 
فاصله افتاده بود؛ با این حال توانســتم درسم را ادامه دهم 
و فوق لیسانســم را در رشته زبان و ادبیات فارسی بگیرم. 
اما پایه و طبع روان توســط حضرت زهرا)س( و اهل بیت 

به بنده عطا شد.
ظاهرا اشعاری هم در محکومیت حادثه تروریستی 
حرم مطهر شاهچراغ‌)ع( و نیز فتنه اخیر سروده‌اید، 

آنها را برایمان می‌خوانید؟ 
بله. شعر اول در رابطه با محکومیت حادثه تروریستی 
حرم با عنوان »باز از سوی ابلیس ره کینه علم شد« است:

بــاز از ســوی ابلیس، رهِ کینه علمَ شــد
غمبارتریــن حادثه با تیرِ ســتم شــد 
رگبارِ مسلســل ســوی زُوّارِ حرم شــد 
چون شــاهچراغ امُتِ اســام به غم شد
از اشکِ حرم، دشمنِ دین در خطر افتاد 
بــا آل علــی هر کــه در افتــاد ور افتاد
ای دشمن مغضوب، وطن جان و تنِ ماست
پیراهــنِ خونیــنِ زیارت، کفنِ ماســت
ایران، حرمِ آل حســین و حسنِ ماست 
هر گوشــه قدمگاهِ شــهِ بی‌کفنِ ماست
این شورِ حسینی است، که این‌جا به سر افتاد 
بــا آل علی هر کــه در افتــاد ور افتاد 
بدانیــد لایتناهیســت  مــا  یــاورِ  تــا 
ایــران حــرمِ امــنِ الهیســت بدانیــد 
این مملکتِ شــیعه گواهیســت بدانید
مملــو ز بســیجی و سپاهیســت بدانید
این خاک مپندار، که در دامِ شــر افتاد 
بــا آل علی هر کــه در افتــاد ور افتاد  
این‌جا همه نســلِ پســرِ فاطمه هستند 
این نســل، ســپاهِ قدَرِ فاطمه هســتند
واللهِ جوانــان، ســپرِ فاطمــه هســتند 
خوبان و شــهیدان، ثمرِ فاطمه هستند 
خصــمِ علی و فاطمه در درد ســر افتاد 
بــا آل علــی هر کــه در افتــاد ور افتاد
ما ســینه زنــانِ حــرمِ خــونِ خدائیم
دلســوخته ی تشــنه لبِ کرب و بلائیم
جــان بر کفِ آن بی‌کفــنِ راس جدائیم 
همناله ی زهرا و علی، چون شــهدائیم 
آهِ دلِ زهــرا، بــه گلــوی ســحر افتاد
بــا آل علــی هر کــه در افتــاد ور افتاد
عالــم ز نــوای ســحرِ فاطمــه گِرییــد
هر کشــته ز داغ پســرِ فاطمــه گِریید 
هــر دیده ز ســوزِ جگرِ فاطمــه گِریید 
مهدی شــبِ جمعه به بــرِ فاطمه گِریید
هنگامــه ی تعجیــلِ فرج زودتــر افتاد
بــا آل علی هر کــه در افتــاد ور افتاد 

***
و امــا شــعری در مورد حــوادث اخیر:
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا 

گر همه روز و شــبِ ما بشــود عاشــورا
راهِ ما هســت همان، زندگیِ کرب و بلا 
زندگی چیست؟ بجز عزت و ایمان و جهاد 
هست این عمرِ پر ارزش، به شهادت زیبا 
ارزشی نیست در این جانِ گرانمایه، مگر
روزِ ایثــار و فــداکاری و جانبــازیِ ما 
دین و قرآن اگر از خونِ تنِ ما باقیســت
پــس ببارید به جان و ســرِ مــا تیر بلا 
تا نباشیم شهید، عشقِ شهادت بی‌جاست 
ایــن کلام اســت، پیامی ز ســلیمانی‌ها
 خاکِ ایران همه باشــد حــرمِ آل علی
مُلکِ ایران ســندش خــورده به‌نام زهرا
 قطعــه‌ای از فدکِ حضرت زهــرا، ایران
نوری از خاکِ بهشــت است بوَِالله این‌جا 
نشــود تجزیه این مُلــکِ ولایت، هرگز!!!
یک وجب خاک ندادند به دشمن، شهدا 
وای بر آن‌که از ایــن مُلک، دفاعی نکند
این دفاعَســت، دفــاع از حــرمِ آل عبا 
هست جمهوریِ اســامیِ ما بابِ ظهور 
که در آن، پرچمِ جمهوریِ مهدیست بپا 
نهضتِ سرخِ حســینی، ز خمینی باشد 
بخدا خامنه‌ای هســت همان روح خدا 
پرچمِ ســید علی، تا به قیامت بالاســت 
حضرتِ خامنه‌ای هست ولیعهدِ رضا)ع(
 تــا ولی نعمتِ ما هســت امامِ هشــتم 
هر چه فتنه ست، شود محو از این امُِ قُرا
 بــه جوانــانِ غیــورِ وطنــم می‌نــازم 
قدرتِ فکرِ جوانان، شــده ســرمایه‌ی ما 
هر چه شبهه ست ز دشمن، همه پاسخ دارد 
هجمه‌ی شــبهه گَــران را نگذاریم رها 
ملــتِ مــا به بصیرت برســد بــا تبیین
این فریضه ســت بوَِالله، جهــادی والا  
گفــت: ما ملــتِ ارباب حســینیم، آری
ملتِ کرب و بلائیســت، چنیــن پابرجا 
همچو ارباب دهد جان و سرش را مظلوم
لیک، یک لحظه به ذلت نسپارد خود را  
خانــه‌ی ظلــم بداننــد، فــرو می‌ریزد 
دشــمنِ پســت بداند کــه ندارنــد بقا
 عَن قَریب است که نابود شود قوم یهود 
حــرف آخر، لعــن اللهُ علی آل ســعود 
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